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  معرفت و ایمان ۀصوفیان ۀگون

  
  *امین مهربانی
  **حسین حیدري

 
“It means that you know something, 
even if you don’t know something.”  ***  

  
  :چکیده

انگیز الهیاتی، همـواره   در تاریخ تفکّر اسلامی، ایمان و معرفت به عنوان دو مفهوم بنیادي و مناقشه
مسائل کلامی مهمی چون تکفیر و تفسیق، حسـن و قـبح   . است  مورد نظر اندیشمندان دینی بوده

بینی  در این میان، اهل تصوف با جهان. اندتعاریف از این دو مفهومآمد تفاوت  آشکارا پی... عقلی و
نظرگاه قابل توجه متصوفه، مـا را بـه   . اند ویژة خود، برداشت و تعریف خاصی از این مفاهیم داشته

گیري اقوال اهل تصوف به بررسی  در این مقاله، با پی. انگیزد بررسی تعریف ایشان از این دو برمی
همچنین ارتباط معرفت و . شده است  این دو مفهوم نزد ایشان پرداخته) Semantics(معناشناختی

وجو شده، و در پایان بـه اختصـار،   ل و استدلال در ایمان را از دید صوفیه جستسهم تعقایمان، و 
 ـ ایمانحزم، اشاعره و ماتریدیه در عالم اسلام و پیشگامان شباهت دیدگاه متصوفه با ابن ی و گرای

  .شده در مسیحیت، تطبیق و بررسی گردیده است شناسی اصلاح تمعرف
  

  : هاواژه کلید
  .گرایی شده، ایمان اصلاح  شناسی تتصوف، معرفت، ایمان، معرف
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  مقدمه
، »ایمـان «مفـاهیم   دیدگاه آن دستگاه دربارةالهیاتی، واکاوي   در بررسی هر دستگاه

ایجـاب   را یا وجه عقلانی وجود انسـانی » معرفت«به عنوان مقوم حیات دینی، و 
 ،و از ایـن رو  ،گیرنـد  معنـایی قـرار مـی    در یک شبکۀ غالباً ،این دو مفهوم. دکنمی

سـهم تعقـّل و اسـتدلال در ایمـان، همـاره       یا همان مسـئلۀ  ها چگونگی ارتباط آن
بینـی خـاص    در فرهنگ اسلامی، جهـان . آراي اندیشمندان دینی بوده است معرکۀ

. سـت ا  اي را از ایـن مفـاهیم باعـث شـده     اهل تصوف، برداشت و تعریـف ویـژه  
ها و تمایزاتشان را آشـکار   معناشناختی این دو مفهوم نزد متصوفه، ویژگی بررسی

 ةعمدتاً تا سـد ـ اهل تصوف ، با نگاه به برخی متون برجستۀهاین مقالدر . سازد می
کلّیتـی از دیـدگاه    ـ ـگیري جریان موسوم بـه عرفـان نظـري    هفتم و پیش از شکل

جـو   پـی ون وجه معرفتـی ایمـان   و چند و چ »ایمان« ،»معرفت«در باب را  صوفیه
  .شویم می

  :استلازم یا دشواري پیش از ورود به بحث، یادآوري چند نکته 
ع معانی، مراتـب  واژه یا اصطلاحی خاص که تنو ةکه کاربرد گستردنخست این

اش را دشـوار   تابـد، بررسـی معنـا شـناختی     مـی  تشکیکی و تعاریف چنـدي را بـر  
ایمـان و مشـتقات    ةواژ ،براي مثـال  ؛نداین دستاز ا» معرفت«و » ایمان«. سازد می
نیـز   ؛10ص مفهوم ایمان در کلام اسلامی،(.است کار رفتهه ب قرآنبار در  812آن 

بنیـانی   توانـد  اي مـی  کاربرد گسترده چنین )130ـ114صالمفهرس،   المعجم :ك.ر
  . براي نظریات مختلف اهل اسلام در باب ایمان قرار گیرد

اي دیالکتیک بـا دیگـر    غالباً در رابطه ،هر واژه یا اصطلاح ،دشواري دیگر آنکه
غالبـاً بـا    ،هـاي معناشـناختی   در بررسـی  ،از این رو. یابد واژگان و مفاهیم معنا می

در بررسی برداشت اهل تصوف از  ،براي مثال ؛یمهست روهروب 1اي از مفاهیم حوزه
  .نیز بررسید... و» یقین«، »علم«را از  آنانبرداشت تعاریف و  دبای ،»معرفت«

ست که خـود صـوفیه نیـز بـدان اهتمـام      ا  مفهوم، روشی هر بررسی سمانتیک
هایی بـه نقـل اقـوال    فه، بخشکتب متصواز بدین شرح که در بسیاري . اند ورزیده
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این اقوال کـه  . ستا  اسلاف در باب اصطلاح یا مفهومی ویژه اختصاص داده شده
شوند، غالباً از بافـت اصـلی و مـورد نظـر      قصار بیان میمجمل و  ۀنمعمولاً به گو

ناشناختی در آثـار صـوفیه   هاي تحقیق معاین نیز از دشواري. اند گوینده جدا افتاده
برداشت اهل تصوف و کامل تام که بررسی  گویاي آن استاین موارد  ۀهم. است

سـخن  و بیش از این  نیطولا، پژوهشی )در اینجا ایمان و معرفت(از مفهومی ویژه
  .طلبد می مجمل
 

  معرفترابطۀ علم و . الف
قـرار  » علـم «را برابر » knowledge«و » معرفت«را معادل » gnosis« ةبیشتر واژ

) Marifa, p. 571 ؛368، صدر اسـلام  فتـاریخ تصـو   :ك.ر بـراي مثـال  (.اند داده
علم البـاطن و  «زوج مفاهیمی نظیر . چنین تفکیکی ریشه در آثار خود صوفیه دارد

، »علم بأمر االله تعـالی و علم باالله تعالی «، »یۀو علم الروا ۀدرایالعلم «، »علم الظاهر
فه اشـاره  متفاوت از دانـش، نـزد متصـو    ۀبه دو گون.. .و» علم القالو علم الحال «

بیـان تفـاوت دو   در  )270و  267، 1/262القلوب،   قوت :ك.ربراي نمونه (.کند می
  :اندمفهوم علم و معرفت به این  موارد اشاره کرده

سطح کلیات : تواند حاصل شود شیء در دو سطح متفاوت می یکشناخت . 1
و سطح جزئیات که معطوف بـه اشـیاي    ،آورد که نوع ماهوي شناخت را پدید می

در کـه  شناختی . دهد و نوع وجودي شناخت را به دست می ،عینی مشخص است
مثلاً به جاي شناخت مسـتقیم   ؛شود، ماهیتی تحلیلی دارد حاصل مینخست سطح 

مـثلاً در   ،در این سطح. شناسیم می را )و نه خود او(او ةشخص الف، چیزي دربار
در . شود درك می) االله نیۀوحدا(یگانگی خداعنوان موضوع شناخت، ه مورد خدا ب

معمـولاً در  . آیـد  شـناخت مـی  ه ب) االله الاحد(خداي یگانه ،حالی که در سطح دوم
مفهوم (.شوداطلاق می» معرفت«لاحق  ۀو به گون» علم«اقوال صوفیه به نوع سابق 

   )155، صایمان در کلام اسلامی
  ه ـخواج: تـایز فوق آشکار اسـتم معرفت، از صوفیه فـدر بسیاري تعاری. 2

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       250 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 250      89بهار و تابستان 
طبقـات  (اسـت   گونه که هست دانسـته  معرفت را احاطه به عین شیء، آنانصاري  

؛ کلابادي علم را به دریافتن اشـیا  )299السائرین، ص  ؛ نیز منازل640الصوفیه، ص
 اسـت  هـا تعریـف کـرده    بر حسب ظاهرشان، و معرفت را به استکشاف باطن آن

ردد، در معرفت آن است که حس و تجربـه گ ـ  ،؛ در نظر واسطی)66التعرفّ، ص(
اهـل   )649طبقـات الصـوفیه، ص  (شـود  حالی که علم از طریق خبـر حاصـل مـی   

علـم (بـر نـوع نخسـت   ) معرفـت (ف در آثارشان آشکارا از برتري سنخ دومتصو (
، المحجـوب   کشـف  :ك.ر(»انـد  هتر از علم خوانـد معرفت را فاضل«سخن گفته و 

، کـه بـه کـار    سـت در تابسـتان   ا اي ؛ به تشبیهی، علم رسمی چونان قطره392ص
  .هاي این دانش برتر چیست باید دید ویژگی )2آید نمی  تشنگی

به بیان دیگـر،   .هستند ق و موضوعیایمان هماره معطوف به متعلَّ معرفت و. 3
هـاي   این متعلّق و موضـوع، در اغلـب گفتـه   . ستا  معرفت همیشه معرفت چیزي

 ـ   رو در بیشت ،ستوند اصوفیان خدا مضـاف    غیـر  ۀمواردي که از معرفـت بـه گون
کـه  اسـت   آنایـن سـخن   شـاهد   3.انـد  را منظور داشـته  االله  ۀفاند، معر سخن گفته

ل و مطـولی را بـه     اختصـاص  » االله  فـۀ معـر «متصوفّه در بسیاري آثار، ابواب مفصـ
کشف الحجاب «، المحجوب  کشف ؛، باب بیست و یکمالتعرفّبراي مثال (اند داده

در معرفت و هدایت «: المذنبین  ضۀرو؛ و باب سوم از »االله تعالی فۀفی معر الاول،
از معرفـت   نشـانی کمتـر   ،هاي ایشان که در نگاشته  در حالی ،)»حق سبحانه تعالی

هم در مواردي که بـه طعـن   . توان یافت با مباحث اپیستمولوژیک و فلسفی آن می
انـد، نابسـندگی    استدلالیان سخن گفتهپاي بودن و از چوبین ،علماي ظاهر پرداخته

هـم از ایـن    .انـد  قصـد داشـته  ) و نه دیگـر معـارف  (روش آنان را در معرفت خدا
براي ( روست که در ابواب و اقوال بسیاري، از ارتباط معرفت و توحید سخن گفته

در توحید و شـناخت حـق سـبحانه و    «: المذنبین  ضۀروباب نخست  :ك.نمونه ر
، )»و التوحیـد  فـۀ فصـلٌ فـی المعـر   «: هـروي  الصوفیۀ طبقات و فصل آخر » تعالی

   4.اند معرفت را بر اساس توحید تعریف کرده
  ا، ـهل گزارهـدلال حاصل از تحلیـآن، صرف است ۀمعرفت در معناي صوفیان. 4
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بلکه از همان آغاز فرآیند تحصلش با ایمـان  . طرفانه نیست گیري و بیبدون جهت
انـد کـه هـر یـک      دو زوج توأمان دانسته شـده  ،ایمان و معرفت. است گره خورده

صـوفیه   6.ایمان، چشم علم و علم، زبان ایمـان اسـت   5.بخشد دیگري را قوت می
  .کنندو همشان را معطوف به شناخت او می ،گیرندوجود خدا را مفروض می

ل چیزي فراتر از شـناخت مدرسـی ذات، صـفات و افعـا     صوفیانه، معرفت. 5
و به شناختی وجودي، زیسته، پویا و بسیار شخصی اشاره دارد؛ احـوال   ،خداست

مردمان « :هجویري ۀبه گفت. صوفی در جریان تحصل معرفتش بسیار اثرگذار است
از علما و فقها و غیر آن صحت علم را به خداوند معرفت خواندند، و مشایخ این 

، المحجـوب   کشـف (»قـال معرفـت وي حـال بـود نـه م    «، »طایفه صحت حـال را 
  معرفت، به عبارتی حضور و ظهـور احـوال، و معـارف احـوالی     )396و  391ص

معرفـت را موجـب و موجـد بسـیاري احـوال       7.گردد ست که بر سالک ظاهر میا
 ـ :ك.ر.(انـد  دانسته عبـارت وي   ؛649الصـوفیه، ص   مکـّی در طبقـات  ۀ عمـرو  گفت

اند هیبت، خشیت، خوف، حـزن،   از این جمله )8.دهد معرفت را به ایمان پیوند می
هم از این جنبه است که معرفت، وجهی بسـیار تجربـی و شخصـی     9. ...سرور و

 کشف(».به شناخت خداوند تقلید نشاید کرد«به زعم ایشان  ،و از این رو ،یابد می
این معرفت در احوال صوفی تنیـده شـده، تمـامی وجـود      10)399ص، المحجوب 

اي که مراتب والاي چنین معرفتی، مقتضی نفـی و   به گونه 11.کند یوي را درگیر م
  12.ست او نسی معرفت صوفی به نفس

، 13ورع. سـت  ا سختی در عمل تنیده شـده ه آن ب ۀمعرفت در معناي صوفیان .6
بـه دیگـر   . سـت  ا از ملزومات چنین معرفتـی  15و صدق معاملت 14عمل به فرائض

از شروط اساسی کسب چنین شناختی، سلوك یا همان روش مألوف صوفیه  ،بیان
علمی را که مقـرون   ...مشایخ این طریقت« :هجویري ۀگفته ب. در نیل به حق است

و مر  ،معرفت خوانند ،و عالم آن عبارت از احوال خود کند ،معاملت و حال باشد
معاملت خالی آن را علـم  عالم آن را عارف و علمی را که از معنی مجردّ بود و از 

از آن است که چون این طایفـه خواهنـد کـه بـر     .. .و مر عالم آن را عالم ،خوانند
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و مرادشان نـه نکـوهش وي   .. .وي را دانشمند خوانند ،اقران خود استخفاف کنند 

 کشـف (».بود به حصول علم که مرادشـان نکـوهش وي بـود بـه تـرك معاملـت      
کـه علـم    ،املاً از برداشـت سـقراطی آن  دانش بدین معنا ک ـ )558ص، المحجوب 

متفـاوت پنداشـته   ) 1/131، تاریخ فلسفه :ك.ر(دانست عمل میه راستین را منجر ب
  16.عکس است؛ عمل، شرط معرفت استردر اینجا فرآیند کاملاً ب. شود می

رف اسـتدلال در   دیگـر  به دلایل چندافزون بر تنیدگی معرفت و عمل، . 7 ، صـ
عقـل، عـاجز از    ،نخست اینکـه در نگـاه متصـوفه   . نیستبخش باب خدا معرفت

دلالـت و   18.عقلِ محدث قادر به شناخت قـدیم نیسـت   17.ستوند اشناخت خدا
در ایـن شـناخت بـه کـار      ،نـد ااستدلال، و نیز تعلـیم و تعلـّم کـه از لـوازم عقـل     

 و هـم از آن  20انـد  از آنجا که ماهیت معرفت را ماهیت معروف دانسته 19.آیند نمی
، 21رو که اثبات و استدلال به دلیل التفات به غیر معروف، شرك به حسـاب آمـده  

فی  ةفأما الفکر«[خواجه عبداالله  ۀدر شرح گفت. عقل را راهی بدین شناخت نیست
تفکـر  «: اند آورده] )49ص السائرین،  منازل(»عین التوحید فهی اقتحام بحر الجحود

و این مستلزم آن اسـت کـه    ،دیگر استهمان استدلال به چیزي براي اثبات چیز 
هـایی را   تفکـر وجـود   ،بنـابراین . متفکر و فکر و دلیل همگی غیر از مطلوب باشد

علـم بـه شـیء بـا     «: 156ص :ك.رنیز . همان(».نداکند که همگی حجاب اثبات می
 ،و از ایـن رو . یابـد  تحقق می ،حصول صورتی از آن شیء که مطابق با واقع است

حجـاب  «تعبیر  )»علم به شیء توأم با غیبت از شیء و محجوب بودن از آن است
  .به همین معنی دانست توان اشاره هاي صوفیان را نیز می در گفته» العلم
 ـیابی بـه معرفـت، متنـاظر     عجز استدلال در دست. 8 اشـعريِ وهبـی و    ۀنظری

فـت  فـیض و فضـل خـدا، تنهـا اصـل و علـّت معر      . فاضی بودن معرفـت اسـت  ا
چنـین معرفتـی    ،از این نظر 23.و کسب و جهد بندگان را بدان راه نیست، 22اوست

  24.است) شناساندن(»تعرفّ«در واقع 

 ،داننـد  که معرفت را مربوط به قلـب مـی  » القلب معرفۀ«بسامدي نظیر تعابیر پر
إنما العلم نـور یقذفـه   «حدیث معروف  25.حاکی از تفاوت این نوع شناخت است
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قـوت القلـوب،    :ك.ربراي مثال (که مورد استناد صوفیه بوده» فی القلب االله تعالی
معرفـت از   ۀعنوان جایگاه افاض ـه یادکرد قلب ب .ستا  نیز مشیر این معنی) 1/270

اند،  که وهبی دانسته شده(سوي خدا، وهبی بودن آن و از آن رو ارتباطش با احوال
تنیـدگی معرفـت بـه احـوال و      .آورد مـی را فرایـاد  ) اند در برابر مقامات که کسبی

مراتبی کـه از معرفـت، یقـین و دیگـر مفـاهیم      . سازد را پویا می اعمال صوفی، آن
  . شود، شاهدي بر مدعاست متشابه در آثار صوفیه مشاهده می

و پـس از   ،اي معرفتی که حاصـل اسـتدلال باشـد    چنین شناختی تنها گزاره. 9
ست  ا و جاري ، دائمیزنده، 26شود اکن نمیسحصول به حافظه رانده شود نیست؛ 

  28.ریگ گذشتگان نیست حاصل محفوظات مردهو  27.ماندو بیشتر به تجربه می

 اسـت کـه بـه حصـر و    ) خـدا (از دیگر دلایل پویایی این معرفـت، متعلـّق آن  
ماننـد و ایـن، اسـتمرارِ     هماره مراتبی ناشـناخته مـی   ،در واقع. آید شناخت تام نمی

تـر   هم از این روست که معرفت را به خاموشـی نزدیـک   29.معرفت را باعث است
، 31آمـدهاي آن گفتـه   ، در بسیاري از اقوال حیرت و تحیر را از لوازم و پی30 دانسته

  32.اند از ادعاي معرفت داشتن بر حذر داشته

فت، به خوبی در برداشت ایشان از احادیث مربوط به معر ۀتصویر صوفیان. 10
ان حدیث معروف حـاکی از فریضـه بـودن    صوفی ،مثال براي. آید علم به چشم می

، مـثلاً  »علـی کـل مسـلم    یضـۀ لو بالصین فإنّ طلب العلم فراطلبوا العلم و«(علم را
؛ 251نامـه، ص  ؛ صـوفی 17المحجـوب، ص   ؛ کشـف 1/262القلـوب،    قوت :ك.ر

مکـّی  . کنند هاي یاد شده تفسیر می غالباً بر مبناي ویژگی) 264، صهلهدایا  مصباح
أراد بـذلک  : محمـد سـهل رحمـه االله   قال عالمنا ابو« :آورد در شرح این حدیث می

علم حال، یعنی علم حال العبد من مقامه الذي أقیم فیه، ] علم در حدیث یاد شده[
و قال بعض البصـریین فـی   .. .و جلبأن یعلم أحدکم حاله الذي بینه و بین االله عز 

و قال بعض علمـاء  .. .یضۀالخواطر و تفصیلها فر فۀطلب علم القلوب و معر: معناه
و قـال  .. .آفات النفس و وساوسها فۀإنما عنی به طلب علم الاخلاص و معر: الشام

  1/262وب، ـالقل  قوت(»معناه طلب علم الباطن: فۀمن اهل المعر ئفۀبعض هذه الطا
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   )ستا  ی اقتباس کردهکه از مکّ 34ـ30ص المعارف،  عوارف. قس ؛263و  

مبتنی  ـشان چنین است سان که دیدگاه غالب زمانه  همانـ نگاه صوفیه به علوم
 )ص(مکـّی در حـدیثی از پیــامبر   33.اسـت  دانـش بـراي دانــش نبـوده    ةبـر انگـار  

مـا  : علیـه، فقـال  إنّه مرّ برَجل و الناس مجتمعـون  «): 1/266 القلوب،  قوت(آورده
: فقال. بالشعر و الأنساب و أیام العرب: بماذا؟ قالوا: فقال. مۀرجل علا: هذا؟ فقالوا

 ـ » جهله رّهذا علم لا یضُ ا یضـُرُّهم ولا     ...«: سـت ا  قرآنـی  ۀکه یـادآور آی ونَ مـ ویتعَلَّمـ
مهَنفعي بـه  هجـویر و اسـتناد   17ص، المحجـوب   کشف :ك.رنیز  ؛102 /بقره(»...ی

  در مـورد علـوم دینـی    . سـت ا  و این دیدگاه ایشان در باب علوم غیر دینـی  34)آیه
ی و علم باالله تعالی علم بأمر االله تعال ۀاین علوم را به دو گون ،گونه که اشاره شدآن

این . ندانخست ۀاز گون.. .فقه، کلام، و )1/285قوت القلوب،  :ك.ر(کنند می تقسیم
  35.نداسنخ دوم ۀند، مقدمااي براي عمل سنجه علوم از آن رو که

  
  و معرفت ایمانرابطۀ . ب

فـرض پـذیرش برخـی     مسـبوق بـه پـیش    ،معرفـت و ایمـان در نگـاه صـوفیه    
به دیگر بیان، گفتمان صوفیه . است ـ...مانند وجود خدا، نبوت و ـهاي دینی گزاره

  :  اندباور داشتهن به تمایزاتی است که در آ در بافتی دینی انجام پذیرفته
چنـین متعلَّقـی   . سـت  ا اره معطوف به چیزيومانند معرفت، همه ایمان نیز ب. 1

و الکتـاب و   ئکۀمن آمن باالله و الیوم الآخر و الملا«: تواند امور گوناگونی باشدمی
سـان متعلـّق معرفـت در    هاین موضوع و متعلَّق نزد صوفیه، ب )136 /بقره(».النبیین

  . ستوند اایشان، غالباً خدادیدگاه 
معرفـت   ،بـراي مثـال  . طلبـد  معرفت متناظر با خـود را مـی   ،هر نوع ایمانی. 2

  فـۀ ایمان به آن، متفاوت از معر ،مربوط به آخرت و طرق دستیابی بدان و از آن رو
  اي را  هــاي معرفـت صـوفیانه، ایمـان ویــژه    ویژگـی . هـاي آن اسـت   االله و ویژگـی 

بعـد   و کـه معرفـت صـوفیانه در عمـل تنیـده شـده،      چنانهم ،براي مثال طلبد؛می
 چنـین ایمـانی   36.، ایمان صوفیانه نیز چنین اسـت درنگی دار شخصی و تجربی پر
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توانـد تقلیـدي    و نمـی  ،سـت ا  بسـیار شخصـی  ) نظیر معرفت و توحید صـوفیانه (
   38.ستوند انیز همانند معرفت و توحید، حاصل فیض خدا 37.باشد
آن را  هـر صـبح و شـام بایـد     39.ان، همانند معرفت پیوسته استفرآیند ایم. 3

  41.ست که دوام نیابدا  کفر ناپایدار برتر از ایمانی 40.تجدید کرد

گونـه کــه  آن: مکاتــب کلامـی  ایمـان صـوفیانه بــا مفهـوم ایمـان در     رابطـۀ . 4
ه دادهولترستورف توج)Faith, Wolterstorff, p. 540(   تعاریفی که از ایمان ارائـه

دهنـدگان ایـن    ارائـه  ۀتـر از اندیش ـ  تـر و کلـی   هایی نهان ها و لایه اند، به زمینهشده
، »دلبستگی غـایی «تعریف تیلیخ از ایمان به عنوان  ،براي مثال ؛تعاریف اشاره دارد

التفـات بـه   . دارد »بنیان غیر شخصی وجـود «عنوان ه ر وي از خدا بریشه در تصو
سـازد برداشـت مکاتـب و افـراد را از ایمـان       قادرمـان مـی   ،ها و کلیات زمینهاین 

بینـی، نگـرش و روش    ما نیز در اینجا با توجه به کلّیت جهان. تر درك کنیمروشن
نخستین، کلیاتی از برداشـت ایشـان را از ایمـان و بعـد اسـتدلالی آن پـی        ۀصوفی

  .گیریم می
نظریات بسیاري در باب مفهوم ایمان و چنـد و چـون    ،در تاریخ کلام اسلامی
داشتند که تنها عنصـر   جهمیه اظهار می ،از طرفی. است وجه معرفتی آن ارائه شده

بـه معنـا و برداشـت خـود ایشـان و نـه دقیقـاً در مفهـوم         (ماهوي ایمان، معرفـت 
 جز معرفت را نباید در مفهوم ایمـان منـدرج  ه و هیچ چیزي ب ،است) اش صوفیانه
جاي آنکه ایمـان را  ه مرجئه نیز ب) 220صمفهوم ایمان در کلام اسلامی، (.ساخت

هـا  متکلمـان پـس از آن   ۀگونـه کـه تقریبـاً قاطب ـ    بر حسـب تصـدیق بفهمنـد، آن   
همان، (.دادند ایمان را بر حسب معرفت تعریف کنند فهمیدند، بیشتر ترجیح می می
 ؛Iman, p. 1172 ؛ی از مرجئهعنوان گروهه کراّمیه ب ةبرداشت ویژ، 144و  142ص
افزون بر این، معتزله و ماتریدیه نیز بـر اهمیـت    )Iman and Islam, p. 123. قس

مفهـوم ایمـان در   (.یا تعقّل و استدلال براي ایمان تأکید بلیغ داشـتند  ،تفکر منطقی
حقیقت ایمان عبارت اسـت از   ،فیلسوفانِ متکلم ۀدر نظری) 169صکلام اسلامی، 

 ایمـان عبـارت   ،به پندار ایشـان . هاي عالم هستی علم و معرفت فلسفی به واقعیت
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بر این اساس، وجود یـا عـدم و   . ست از سیر نفس انسان در مراحل کمال نظريا 

شدت یا ضعف ایمان هر شخص با معیار مطابقت و عدم مطابقت اعتقادات دینی 
حقیقـت ایمـان از سـنخ علـم و      ،در این ایده. شود میوي با عالم هستی سنجیده 

   )17و  16ص، ایمان و آزادي(.ستا  معرفت فلسفی
ماتریدي در مخالفت با جهمیه، در استدلالی جالب و ابتکاري به ایـن واقعیـت   

مسلمانان کلاً و  ۀهم. مقابل مفهوم کفر قرار دارددهد که مفهوم ایمان در  توجه می
حـال آنکـه   . کننـد  ابـل مفهـومی ایمـان و کفـر را تصـدیق مـی      به اتفاق آرا این تق

» رفـت مع«اگـر ایمـان را بـا     ،از ایـن رو . است» جهالت«مفهومی مقابل  ،»معرفت«
کفـر بـه    ،واقعه که ب در حالی. یکی دانست» جهالت«با  دمعادل بدانیم، کفر را بای

اساساً ربطی به ایمان » معرفت«لیک این بدان معنا نیست که . معناي جهالت نیست
ها ارتبـاط سـببی   و ارتباط میان آن ،این دو با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند. ندارد

یکی از اسـباب ایمـان اسـت، درسـت     » معرفت«به عبارت دیگر، . ست ا و مسببی
سـت کـه موجـب     ا سببی» معرفت«. ب کفر استغالباً سب» جهالت«گونه که همان

موجـب   ،در بسـیاري مـوارد  » جهالـت «گونه کـه  شود، درست همان می» تصدیق«
 ـ ،سـت ا  هر که را که فاقد علم به چیـزي . گردد حالت روحی تکذیب می حـق  ه ب

 ،و نیز هر کـه را کـه بـه چیـزي علـم دارد     (عنوان مکذب وصف کرده توان ب نمی
 ـ توان به نحوي موجه نمی » تصـدیق «را  عنـوان انسـانی توصـیف کـرد کـه آن     ه ب
گونه کـه  همان(از آنجا که معرفت مقتضی تصدیق است ،به نظر ماتریدي .)کند می

 خواننـد  ش معرفت می»سبب«، غالباً ایمان را از حیث )جهالت مقتضی انکار است
وي در  ،از دیگـر سـوي   )188ــ  187صمفهوم ایمـان در کـلام اسـلامی،     :ك.ر(

بـر آن   )172صهمـان،  (اند نستهدا اش اي صوفیانه منشأ و صبغهداراي ي که ا نظریه
. شود تر می إعمال تعقّل و قیاس کند، ایمانش روشن ،است که انسان هر چه بیشتر

) پذیري ایمـان  یعنی وصف افزونی(»ازدیاد و نقصان«این تفاوت را نباید بر حسب 
  )254و  172صهمان، (.)کنند گونه که معمولاً برداشت میهمان(فهمید

  د و ـت از تصدیق وجود خداونـسا ان عبارتـحقیقت ایم ،اشاعره ۀدر نظری
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و اقـرار   ،پیامبران بر بشر فرود آمده ۀهاي خداوند که به وسیل ر و نهیپیامبران و ام
جوهر این تصدیق و اقرار، نه علم و معرفـت  . هاي قلبی این تصدیق ۀزبانی به هم

ایـن حالـت از یـک طـرف،      )12ص، ایمـان و آزادي (.و نه تصدیق منطقی ،است
نوعی ارتباط فعالانه با موضـوع   ،و از طرف دیگر ،اي خضوع و تسلیم روانیگونه

خضوع و شـهادت   ،برخی متکلمین اشعري از این حالت. ست ا تصدیق و شهادت
تعبیـر  » لقلـب ربـط ا «یـا  » عقـد القلـب  «بـه   ،انـد  قلبی که در ایمان معتبـر دانسـته  

البته به زعم اشاعره، این تصدیق غیر منطقی مسبوق به یـک   )همان :ك.ر(اند کرده
 ۀنبوت پیامبران به صورت یـک قضـی  با این تصدیق منطقی، . ستا  تصدیق منطقی

ممکـن اسـت   . شود، ولی این معلومیت ایمان نیست خارجیه معلوم انسان واقع می
هـاي خـود    ولـی در برابـر آگـاهی    ،شخصی صاحب ایـن علـم و معرفـت گـردد    

-Iman, p. 1170، تفصیل مطلب را بنگرید به 13و  12صهمان، (سرسپرده نشود

   )201ـ194صمفهوم ایمان در کلام اسلامی،  ؛1171
و  ،جوهر ایمان نه تصدیق و شهادت است، نه عمل به تکلیف ،در نظر صوفیه
آراي  ۀکه هماره معرک اي گانه سه) 19ص، ایمان و آزادي :ك.ر(.نه معرفت فلسفی

، لامیمفهـوم ایمـان در کـلام اس ـ   (.است متکلمان اسلامی در باب ذات ایمان بوده
ست از اقبال به خداوند و إعـراض از  ا ایمان عبارت ،صوفیان ۀدر اندیش )141ص

استغراق کل اوصاف بنده باشد انـدر طلـب    ،و در جمله ایمان بر حقیقت«: 42اغیار
حقّ، و جملۀ گرویدگان را بر این اتفاق باید کرد که غلبـۀ سـلطان معرفـت قـاهر     

اذا : انـد اسباب نکرت منفی بود؛ که گفته ،و آنجا که ایمان بود ،اوصاف نکرت بود
بطَلَ المصباح باحالص َچون صبح منتشر شد جمـال چـراغ نـاچیز گشـت، و    . طَلع 

قولـه،  . تـر دلیـل نبایـد   از روز روشـن : اندکه گفتهروز را به دلیل بیان بنمود؛ چنان
 ؛423ص، المحجـوب   کشـف (».)34/ ملن(...إِنَّ المْلُوك إذِاَ دخلَُوا قَرْیۀً أفَْسدوها :تعالی

: بایزید این آیه را در وصف معرفـت دانسـته   128صآنکه در اللمع، توجه جالب 
 ـد البسطامی رحمه االله حین سئل عن المعـر أشار أبو یزی« فقـال إنّ الملـوك اذا    ۀف

  )»و کذلک یفعلون لۀّاهلها أذ ةافسدوها و جعلوا أعزّ یۀدخلوا قر
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و  ،گیـرد  ست که سراسر هستی آدمـی را فـرا مـی   ا  گیري وجوديجهت ایمان، 

شناخت وحـی بـه    ،در نظر ایشان. آورد زیستن جدیدي را براي وي به ارمغان می
اي تأثّر با تمام وجـود   گونه ،بلکه این شناخت ،شود الزام عقلی منطقی مربوط نمی

 ،اسـت » به کلیّ دیگر«ست که مانند خود او وند اسخن خدا ،سخن وحیانی. است
 ،در تمـاس انسـان بـا وحـی    . ایمان و معرفت بدان نیز متفاوت است ،و از این رو

ایمـان   :ك.ر(وي ۀو از جمله فاهم ،گیرد ار میوجود آدمی تحت تأثیر قر ۀمجموع
ایمانی مربـوط   ۀنظر اوتو که معتقد است از آنجا که تجرب. قس ؛58ـ53ص، و آزادي

ناپذیر است، زبان واصف ایمان بـه تجـارب دیگـري نظیـر      به امر مقدس ذاتاً توصیف
 .Faith, pelican, p :ك.ر. گیـرد  سمت و سو مـی شناختی یا معرفتی  تجارب زیبایی

، )Act / Work(عمـل  ـ ـهم بدین دلیل است کـه ایمـان را هـر چـه بـدانیم      )253
 ، سرسـپردگی )Confidence / Trust(، اعتمـاد )Loyalty / Faithfulness(وفامندي

)Submission / Dependence(ــه ــت)Experience(، تجرب ، )Obedience(، طاع
  .حامل وجهی معرفتی نیز هست ...و) Belive/ Credo(باور

غالبـاً متفـاوت از    ،نیـز در نگـاه متصـوفّه   ) مفهوم مقابل ایمـان (تعریف کفر. 5
 :بـاخرزي  بـه گفتـۀ  . اسـت ایمان  اط با برداشت صوفیانۀو در ارتب ،مفهوم رایج آن

بقاي صـفات  ... نیست ،کفر دینی که ضد اسلام است ،مراد از این لفظ ،در اشعار«
دیدن غیـر حـقّ   ] "یا"احتمالاً [توجه او به غیر با ] "یا"احتمالاً [ذمیمه را در بنده تا 

در دارین، یا فاعل افعال غیر حق را دیدن، یا یکدیگر را به ربوبیت قبول کـردن و  
و اما کفر محمود آن است که . طاعت داشتن، این جمله کفر و شرك مذموم است

او  و کافر طـاغوت نفـس خـود شـوي تـا      ،دارین و منزلین را بر دل خود پوشانی
آنگـه  . و هستی او هیچ نماند ،مستور فناي صفات خود و استعداد ذاتی خود گردد

آنگـاه مـؤمن حقیقـی    . و حقیقـت ایمـان عیـان گـردد     ،سرّ هویت االله پدیـد آیـد  
  )2/252الاحباب،  اوراد(».شوي
  :شده شناسی اصلاحمعرفتی و گرای ایمان با نظرگاه آراي صوفیان ۀمقایس. 6

  ن ـذه ،تـان از اوان تاریخ مسیحیـل و ایمـمربوط به تعقّث ـدر غرب، مباح
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عبـارات مشـهوري چـون    . اسـت  اندیشمندان مسیحی را به خود مشـغول داشـته  
هاي آگوستین و ترتولیـان در   دیدگاه(»تمایز آتن از اورشلیم«و » ایمان در پی فهم«

خـوبی ایـن   بـه  ) 88و  24ص، تاریخ تفکّر مسیحیبنگرید به . باب ایمان و تعقّل
کـنش   ۀبحث کرد کـه ایمـان، لازم ـ   ،کویناسبعدها آ. کشد تصویر میه له را بئمس

توانـد از   بر آن بود که ایمان مـی  ،جان لاك که ست، در حالی ا عقلانی و استدلالی
ن مباحث معمولاً به ای )Faith, Wolterstorff, p. 542(طریق استدلال حاصل شود

براي (خورد سهم اختیار انسانی در آن پیوند میبودن ایمان و  )grace(فیض ۀلئمس
در اینجا بـه دیـدگاه کلـّی صـوفیه در      )گفته رجوع شود به منبع پیش طلبح مشر

  .پردازیم باب سهم استدلال در ایمان می
 43.انـد در هـم تنیـده   ـ ـاش به معناي صـوفیانه ـ ایمان و معرفت ،که گفتیمچنان

روي کـه متعلـّق    و هـم از آن  ،انـد  دانستهلیکن از آنجا که معرفت را اغلب وهبی 
تعقّل و اسـتدلال صـرف    ـبنگرید به صفحات پیشینـ آید معرفت به شناخت نمی

: کنـد  اش را چنین توصیف می آغاز سفر روحانی ،غزاّلی. ساز باشد تواند ایمان نمی
کانـت قـد   ] ایمـان بـه خـدا، نبـوت و آخـرت     [من الایمان  ثۀفهذه الاصول الثلا«

تـدخل   رسخت فی نفسی لا بدلیلٍ معین محرر، بل بأسباب و قـرائن و تجـارب لا  
کنـد کـه    نشان می  وي خاطر )124ص ،من الضلال المنقذ(».تحت الحصر تفاصیلها

مـان  عکس ایهو ب ،کلام مدرسی تقریباً کاري به زایش ایمان در ضمیر انسان ندارد
غایت سست و هر لحظه در معـرض فـرو   ه ب ،به دست آمده از استدلالی مدرسی

مفهـوم ایمـان در کـلام اسـلامی،     (.ر اسـت ریختن به سبب اشکالی جزئی در تفکّ
النـاس را چونـان    عـوام  ةعقید ،وي )نقل کرده هالتفرق  که از فیصل 174 و 173ص

و در مقابل، اعتقاد اهل  ،اندم داند که در برابر آفات و صواعق استوار می کوهی می
ی غزاّلـی حت ـ  44.باد استبازیچۀ بیند که پیوسته  اي می استدلال و کلام را تار رشته

بر آن است که معجزات نیز تنها ممکن است بخشی از علل ایمان آوردن مؤمنـان  
پـذیرش   ةهـاي آمـاد   انسـان  ،هـایی  چنین پدیده. و نه دلیل منطقی ایمانشان ،شوند

   45.رساند تا ایمان آورند ایمان را مدد می
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 ذکردر اینجا شایان  ،الی و صوفیه استحزم نیز که نزدیک به دیدگاه غزّنظر ابن 

اگر چنین  زیرا ،فرآیند ایمان نیست ۀوي بر آن است که شک و استدلال لازم. است
را برطرف  توانند آن کوشند نمی کنند و سپس هر چه می باشد، کسانی که شک می

کند اگـر   اظهار می ،از سوي دیگر. هماره از ثمرات ایمان محروم مانند دسازند، بای
اکثـر   ،عیـب باشـد کـه در ایـن صـورت      مطلقاً بی داستدلال، مبناي ایمان است بای

چندان پر  ،و اگر گفته شود چنین استدلالی لازم نیست. ها راه به ایمان ندارند انسان
 چیسـت؟  ،استدلالی که به آسانی قابل رد باشـد  ةفاید قوت باشد، در این صورت

فیما آمنت به حتی لا تکون  مخیلۀفلو داخل القلوب شک أو «: 413ص، اللمع. قس(
دهی استدلال را مرهون  وي حتیّ نتیجه) »لبطل الایمان منتصبۀو بین یدیه  قفۀبه وا

کند  ی که استدلال میافتد که انسان داند؛ به زعم او به کراّت اتفاق می لطف الهی می
و نـه بـه سـبب     ،ست ا عنایت خاص الهی ۀرسد، لیکن این در نتیج به حقیقت می

کـه خـواهیم گفـت در شـباهت بسـیار بـا پیـروان        چنانآن ـحزمابن. استدلال وي
اعتقـاد از طریـق ادراك مسـتقیم    «تعریف علم را بـه   ـشناسی اصلاح شده معرفت

جزء اخیـر ایـن    ،وي ۀبه گفت. داند مخدوش می »حسی یا از طریق استدلال منطقی
ر وي علم را تنهـا بایـد بـه عنـوان     ظبه ن. اي خطا و غیر لازم است تعریف، افزوده

کسی که به  ،بنابراین. تعریف کرد ،گونه که واقعاً هستاعتقاد انسان به چیزي همان
اسـت،    شک واقـع نشـده   ۀو مورد حمل ،باور دارد ،گونه که واقعاً هستچیزي آن

اساساً مهم نیست که انسان از طریق گواهی مسـتقیم  . نسبت به آن چیز عالم است
حس به این اعتقاد رسیده باشد، یا از طریق شهود عقلی، یا از راه استدلالی قاطع، یا 

و اینکه خدا همان اعتقاد را در نفسش خلق کـرده   ،سرانجام از طریق رحمت الهی
مفهـوم  (ـ ـخواند خلق الهی ایمان در قلب و زمان میحزم آن را امري که ابنـ باشد

حزم را اخیر ابن تۀگف. که از الفصل نقل کرده 181ـ178صایمان در کلام اسلامی، 
لایمان تصدیق القلوب بما ا«: ابوعبداالله خفیف در تعریف ایمان ۀمقایسه کنید با گفت

می اختلاف در ؛ این سخن با ک267خفیف، صسیرت ابن »أعلمه الحقّ من الغیوب
  ).است  نیز آمده 424المحجوب، ص  ، و کشف 16قشیریه، ص لۀرسا ۀترجم
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کسانی  ـ)Reformed Epistemology(شده شناسی اصلاحامروزه پیروان معرفت
توانند کاملاً  ند که اعتقادات دینی میانیز بر آن ـلترستورف و آلستونچون پلنتینگا، و

، عقل و اعتقاد دینی(.اي مؤیدشان نباشد هیچ قرینه حتیّ اگر ،معقول و موجه باشند
توانـد اعتقـادي    اعتقاد به خدا و متعاقباً ایمان به او می ،به زعم این گروه) 222ص

برخوردار باشد که اعتقـادات مربـوط بـه ادراکـات      همان ارزشیاز و  ايواقعاً پایه
 ـ    شناسـی اصـلاح   پیروان معرفـت . حسی داراست ینـی در  د ۀشـده بـر نقـش تجرب

، فصل همان: براي تفصیل مطلب بنگرید به(. ورزند گیري اعتقادات تأکید می شکل
  )Faith, Wolterstorff, p. 543؛ 323ـ314ص، فلسفۀ دینهفتم؛ 

را  )Fideism(گرایـی  موضع پیروان ایمان ،حزمرأي غزاّلی و ابن ،از سوي دیگر
هاي اعتقادات دینی را موضوع ارزیـابی و سـنجش    نظام ،این گروه. آورد یاد میه ب

تـرین مفروضـات در خـود     بنیانی ،گرایان بر اساس دیدگاه ایمان. دانند عقلانی نمی
ایمان دینی، خود، بنیان زندگی شخص مؤمن و . شوند نظام اعتقادات دینی یافت می

به تیغ عقل مثله  داوست و نبای )Ultimate concern(»پرواي واپسین«به تعبیر تیلیخ 
رد، از سردمداران موضع ایر کگ به پندار کی) 85ـ 78ص، عقل و اعتقاد دینی(شود
 )Approximation process (»فرآیندي تقریبی«گرایی، پژوهش عقلی و دینی  ایمان

شود، اما هرگز  تر می است که شخص در ضمن آن رفته رفته به پاسخ نهایی نزدیک
ن دیگري هم وجـود دارد کـه بایـد مـورد     ید؛ همیشه قرایاب کاملاً بدان دست نمی

ها یا مقالات دیگري هم هست که باید مطالعه و ارزیابی  ملاحظه قرار گیرد، کتاب
رد یا قبول خداوند  ةگیري دربار و البته این بدان معناست که شخص، تصمیم ،شود

داند  ود است، میاما شخصی که حقیقتاً نگران روح خ. اندازد را تا ابد به تعویق می
. قس ؛80ص، همان(اي را که بدون خداوند سر کند، ضایع کرده است که هر لحظه

توانستیم وجود خداوند و عشق  اگر ما می ،در واقع) حزم در بالا منقول از ابن ۀگفت
. قـس  ؛همـان (.شـد  او نسبت به خودمان را اثبات کنیم، ایمان به خداوند محال می

ایمان و معرفت را فضل بدان است «: 398المحجوب، ص  هجویري در کشف ۀگفت
) »و اختیار اندر عین آن برخیزد ،ست، چون عینی گردد، ایمان خبر گردد ا که غیبی
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توان با به اندیشـه در آوردن   نمی ،تازد شکّاکیتی را که به اندیشه می ،به نظر کگارد 
را انجام دهد، خود همان ابزاري که قرار است این کار  زیراکامل آن شکست داد، 

و آن گسسـتن از   ،توان کرد با چنین شکاکیتی تنها یک کار می. پرسش است مورد
کوشـد از   کگـارد مـی  در عوض ) 13ص، شش متفکّر اگزیستانسیالیست(.آن است

وجـودي انسـان، بنیـانی بـراي ایمـان      ) Despair(و یأسِ )Anxiety(همفاهیم دلهر
ن و براهین مؤید یقرا ۀحال که مجموع ،م اوبه زع) Existentialism, p. 493(بسازد

بـه   ،و به تعبیـر دیگـر   ،اعتقاد به خدا ابترند، شخص باید خویشتن را متعهد سازد
  )81و  80ص، عقل و اعتقاد دینی).(Leap of faith(درون ایمان جست بزند

و » تصـمیم «ست که وجهـی از  وند اشناخت خدادر همین نابسندگی  ،در واقع
 ـ   «. بخشـد  ایمان میانتخاب به  اي آرمـانی و   گونـه ه موضـوع یـک انتخـاب والا، ب

 ،تر باشـد  قطعی غیرقطعی، در طبیعت چیزها نهفته است؛ و هر چه واقعیت آن غیر
آزادي و انتخـاب بـر   «؛ »تـر اسـت   شور چسبیدن انسان به آن در درون ذهن نیز پر
، ستانسیالیسـت شـش متفکـّر اگزی  (».کنـد  ناکاملی شناخت، بر نبود یقین دلالت می

توانـد   نمیـ ـ چونان که معرفتهمین وجه انتخابی، ایمان ۀبه واسط) 69و  30ص
و دلایـل توحیـد    ،و حقیقت طلب نکند ،تقلید دارده هر که ایمان ب«: تقلیدي باشد

، ایمان و آزادي: ك.نیز ر ؛13ص، ترجمۀ رسالۀ قشیریه(».بیفتد تاز راه نجا ،نجوید
: ك.ر(وندموهبت رایگانی و از سر لطف خدا ،ه ایمانبدین تفصیل، اگر چ) 40ص

نما، انتخاب  اي متناقض دانسته شده، به گونه) 173صمفهوم ایمان در کلام اسلامی، 
و گروهی همه  ،گویندگروهی ایمان را همه از حق می«: ستا  انسانی را نیز محتوي

گروش، هدایت .. .به هدایت حق مقرون ،به حقیقت ایمان فعل بنده باشد... از بنده
   )422ص، المحجوب کشف (».و گرویدن فعل بنده ،حق بود

شده  شناسی اصلاح در بالا از پیروان معرفت هاي صوفیه به آنچه باهت دیدگاهش
هـا   عطـوف بـه ایـن اندیشـه    گرایان گفته آمد، سبب آن است که انتقادات م و ایمان
  .طلبد مقال و مجالی دیگر مینقد و جرح این آرا . فه نیز گرددمتصو آرايمتوجه 

  در آنچه آمد، کوشیدیم کلیّتی از دیدگاه اهل تصوف را در باب معرفت و ایمان به 
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گونه که گفته شد، معرفت و ایمان صوفیانه، مفاهیمی بسیار تجربـی و   آن. دست دهیم
کل متفـاوت بـا برداشـت      و به  شخصی، تنیده در احوال، ملازم با سلوك، پویا، افاضی

یـاب و تقلیـدي    معرفت و ایمـان صـوفیانه، امـوري آسـان    . اند ل مدرسه و متکلمیناه
چنان دشوار باشد که آن صوفی صحابی را بـر آن   شاید نیل به چنین ایمانی آن. نیستند

  46.»عۀتعالوا حتیّ نؤُمن سا«: بخواند شبان بر در اصحاب چنین  داشت نیمه می

 
  

  :ها نوشت پی
1 .semantic domain یا semantic field  
 :ك.ر(».لا علیلاً تشـفی و لا غلـیلاً تسـقی    معرفۀ رسمیۀ کقطرة وسمیۀ«: ابوعلی دقّاق ۀبه گفت. 2

 )252الصوفیه، ص  ؛ طبقات91ص ،الانس نفحات

إنّما هو العلم باالله تعالی الـدال علـی   ... ان العلم الذي فضّله العلماء و اعظموا ذکره و خطره«. 3
 )1/283القلوب،   قوت(».إلیهاالله تعالی الراد 

: ك.ر(».االله انیـۀ تحقّـق القلـب بوحـد    فۀالمعر«: ابوبکر یزدانیار معرفت را چنین تعریف کرده .4
معرفت چیسـت؟ اول اسـتقامت دوسـتی،    «) 463الصوفیه، ص  طبقات ؛187، صالانس نفحات

 )438الصوفیه، ص  طبقات(».غایت آن توحید

العلـم ظـاهر الایمـان یکشـفه و یظهـره و      «، »ن به قرینان لایفترقانالعلم باالله تعالی و الایما«. 5
 )275و  1/274القلوب،   قوت(».الایمان باطن العلم یهیجه و یشعله

6. »275همان، (».الایمان و لسانه ةفالایمان مدد العلم و بصره و العلم قو( 

و احوال بر او  ،گرددو اما عارف و معرفت عبارت از آن است که سالک حاضر نفس خود «. 7
 )492البحرین، ص  مجمع(».و معارف احوالی باشد که بر او ظاهر گردد ؛ظاهر شود

 ».اصل لکلّ حال بعث فی القلوب من احوال الایمان فۀالمعر« .8

را درست شود معرفـت بـه خـداي، هیبـت و خشـیت بـر او ظـاهر        ه هر ک« :]ابوبکر وراق[. 9
 :]ابراهیم خـواص [؛ )217همان، ص(»معرفت خوف اقتضا کند«؛ )538الاولیا، ص  ةتذکر(»گردد

صاحب معرفت بـاش  : گفت] ابوعلی دقّاق[«؛ )373، صهالهدای  مصباح(»فۀالخوف دلیل المعر«
 ـ 170نامـه، ص  صـوفی . قـس  ؛656همان، ص(»به خداي تا همیشه شاد باشی جنیـد در   ۀو گفت
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: جا قول شبلی در همان. ؛ نیز قس»ابدامن عرف االله لا یکون مسروراً «: 649الصوفیه، ص طبقات 

من عـرف االله غـرق   «؛ )جنید است ۀکه دقیقاً بر خلاف گفت» من عرف االله لا یکون مهموماً ابدا«
مـن عـرف االله   «: 147الارواح، ص  روح. قس ؛649الصوفیه،   طبقات(».فی بحر الحزن و السرور

 )»من عرف االله طالت احزانه«و » زالت احزانه
من أخذ التوحید بالتقلید فهو عـن الطریـق   « :]ابویعقوب نهرجوري[نیز چنین است؛  توحید .10

 .گونه استایمان صوفیه نیز این ،که خواهیم گفت چنان) 342الصوفیه، ص  طبقات(».بعید

 روح(».امواج تسقط و ترفع و تحطّ من عرف االله، فلیله بلا صبحٍ و بحره بلا شـطٍّ  فۀالمعر« .11
 )221ص: ك.نیز ر ؛123الارواح، ص 

؛ )542قشـیریه، ص  ۀرسـال  ۀترجم(»نزدیک این قوم، معرفت، غیبت بنده واجب کند از نفس او«. 12
جعفـر  [؛ )335الصـوفیه، ص   طبقـات (»التجردّ من النفـوس و تـدبیرها   فۀحد المعر« :]طاهر مقدسی[

عرفّـه الحـقُ ایـاه    إذا «؛ )116المحجـوب، ص   کشـف (»من عرف االله أعرض عما سواه« :])ع(صادق
 )134التعرفّ، ص(».و لا خوفاً و لا رجاء و لا فقراً و لا غنی محبۀحیث لا یشهد  فۀأوقف المعر

 )1/285القلوب،   قوت(».و سئل سفیان عن العلم ما هو؟ فقال هو الورع« .13

المعـارف،    عـوارف (».فـۀ من تهاون بالفرائض عوقب بحرمـان المعـر  « :]بن مباركاعبداالله [ .14
 )207، صهالهدای  ؛ مصباح278ص

اسـماء و صـفات   ه را بشناسد ب کس بود که خداي نزدیک این گروه معرفت صفت آنه ب« .15
 )540قشیریه، ص ۀرسال ۀترجم(».جاي آرده پس صدق در معاملت با خداي تعالی ب ،او

 ةتـذکر (».گرداننـد از معـرفتش محـروم    ،و هر که فرایض آسان گیرد« :]بن مباركاعبداالله [ .16
 )13نوشت  پی. قس ؛218الاولیا، ص 

العقل عاجز و العاجز : فما العقل؟ قال: قال. االله: ما الدلیل علی االله؟ قال: قال رجلٌ للنوري« .17
 )63التعرّف، ص(».لایدلّ إلّا علی عاجز مثله

نیز اللمـع،   ؛65عرّف، صالت(»لا یعرف الحقَ ألّا من یعرفّه لا یعرف القدمی المحدثُ الفانی« .18
روا بود که محدث به چون خودي رسد، روا نبود که به آفریدگار خود رسد با وجود «؛ )63ص
 )395المحجوب، ص  کشف(».وي
و قومی گویند که خداي را به  ،گویند که خداي را به عقل توان شناخت قومی از امت می« .19

اگر به عقـل  ... و این هر دو از سر تعصب و حسد و عصبیت خاسته است ،تعلیم توان شناخت
) 16و  15المـذنبین، ص   ضۀرو(».شناس بودندي و نیستند عاقلان خداي ۀهم ،توانستی شناخت
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ى علَ علىَ سمعهمِ و خَتمَ اللَّه علىَ قُلوُبِهمِ و(بقره ةاز سور 6 ۀعبادي در استدلالی مشابه، در تفسیر آی
عقل حاصـل نشـود کـه    ه و بدین تفاوت درست شود که معرفت ب«: آورد می) ...أبَصارِهم غشاَوةٌ

اگـر دلیـل   «: استدلال هجـویري . ؛ نیز قس)168و  167نامه، ص صوفی(»بیگانگان عاقل هستند
؛ )399المحجوب، ص  کشف(»عارف بودي ،علتّ معرفت بودي، بایستی تا هر که مستدل بودي

اهـل  « :]ابوالحسـن نـوري  [؛ )395صهمان، (»اثبات استدلال عقل، تشبیه آمد و نفی آن تعطیل«
 اسـرار (».عرفوا القلیل من القلیل، لأنهّـم عرفـوا الـدلیل او السـبیل و الحـقّ وراء ذلـک       فۀالمعر

 )1/260التوحید،  

 فۀالمعر« :]جنید[؛ )649الصوفیه، ص  تطبقا(»المعروف ئیۀما فۀالمعر ئیۀما« :]ابوبکر قبانی[ .20
نیز  ؛640همان، ص(».قیل له زدنا، قال هو العارف و هو المعروف. وجود جهلک منذ قیام علمه

 )5، صالانس نفحات: ك.ر
 کشـف (».اثبات سبب مر عارفان را اندر معرفت زنّار باشد و التفات به غیرِ معروف، شرك« .21

 )394ص: ك.نیز ر ؛399المحجوب، ص 

صحت عقـل و   ،به نزدیک اهل سنتّ و جماعت«؛ )63اللمع، ص(»هبۀمو فۀإنّ اصل المعر« .22
سبب معرفت است نه علتّ آن؛ که علتّ آن جز محض عنایـت و لطـف مشـیت     ،رؤیت آیت

عرفت ربی بربـی و لـو لا فضـل    « :])ص(پیامبر[؛ )393المحجوب، ص  کشف(»خداوند نیست
 ــا عرفــت ــی م ــیرب ــاد، ص مرصــاد(»رب ــز ر ؛51العب ؛ )593الارواح، ص  و روح 240ص: ك.نی

در  ؛393المحجـوب، ص   کشـف (»عرفت االله بـاالله و عرفـت مـا دون االله بنـور االله    « :])ع(علی[
عرفّنـا االله ذاتـه   « :]ابوالعبـاس قصـاب  [؛ )نخست نسبت داده شده ۀبه خلیف 166نامه، ص صوفی
التوحیـد،    اسـرار (»فلم یکن للعقل طریق إلـی معرفتـه إلَـا بـه    « ؛)641الاولیا، ص  ةتذکر(»بفضله

 ـ «؛ )394المحجوب، ص  کشف(»لا دلیل علی االله سواه« :]ابوالحسن نوري[؛ )1/307 ه معرفـت ب
 )168نامه، ص صوفی(».محض هدایت حاصل شود

جز بـه نـور   «؛ )395المحجوب، ص  کشف(»سبیل نیست] معرفت[کسب خلق را اندر آن « .23
و عطـاي   ،و آن به کسب بنده نیست بلکه به شرح دل است ،هادي او را نتوان شناختهدایت 

 )18المذنبین، ص  ضۀرو(».خداي است عزّ و جلّ

اند و تا تعریف و تعرّف او اولیاي او، او را بدان دانسته ۀعلم باالله علم معرفت است که هم« .24
معرفـت دو قسـم   : گفت] جنید[و « ،)25المحجوب، ص  کشف(»اند ایشان وي را ندانسته ،نبود

 ا ـست که خود را با ایشان آشنا معرفت تعرّف آن. معرفت تعرّف است و معرفت تعریف: است
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 )442الاولیا، ص  ةتذکر(».ست که ایشان را بشناسدا و معرفت تعریف آن ،گرداند 

 عـوارف (».فـۀ و القلـب محـل المعـر    المحبـۀ و الروح محـل   ةو قالوا السرّ محل المشاهد« .25
 )454المعارف، ص 

و هر  ،قناعت نکند و در معرفت ساکن نشود ،معرفت نرسده ست که تا با شرط رونده آن« .26
 »شراب معرفت بیشتر خورد بیشتر خواهد ،و هر چند از کاس مهر ،بیشتر طلبد ،چند بیشتر داند

 )234التعرّف، صشرح (».االله یحتاج إلی دوام ذکره فۀفمعر« :]شبلی[؛ )170نامه، ص صوفی(

و بین أن یکون سکران، بل السکران لا یعرف ... بین أن یعرف حد السکر... و کم من الفرق« .27
حد السکر و علمه و هو سکران و ما معه من علمه من شیء و الصاحی یعـرف حـد السـکر و    

: 35المعـارف، ص   عوارف. قس ؛123، صمن الضلال المنقذ(».ارکانه و ما معه من السکر شیء
السـکر لا   ةحـلاو  بکیفیـۀ لا یکاد النظر یصل الیها بذوق و وجـدان، کـالعلم    ذوقیۀو هی علوم «

 )»یحصل بالوصف، فمن ذاقه عرفه
اي علــم گــرفتیم کــه هرگــز و مــا از زنــده ،مردمــان علــم از مردگــان گرفتنــد« :]بایزیــد[ .28

 )200الاولیا، ص  ةتذکر(».نمیرد

 ۀترجم ـ(»و آخرش را نهایت نباشد ،اولش خداي بود :گفت .د از معرفتشبلی را پرسیدن« .29
و حکی عن الجنید أنه قال أشـرف  «؛ )632الاولیا، ص  ةتذکر: ك.نیز ر ؛542قشیریه، ص ۀرسال
 العجـز عـن   یجعل للخلق طریقـاً إلـی معرفتـه إلا   سبحان من لم : بکرفی التوحید قول ابی کلمۀ

 ـ1/244 ـالتوحید  در اسرار ؛416محجوب، صال  ؛ کشف172اللمع، ص(»معرفته ایـن گفتـه از    ـ
؛ 493الارواح، ص  روح(»العجز عـن درك الإدراك إدراك « :]ابوبکر[؛ )نقل شده ص قول پیامبر

العجز عن درك الإدراك إدراك و الوقف فی « :ست از بیت ا مصراعی ؛164الصوفیه، ص  طبقات
و قال ابویزید رحمه االله «؛ )ست ا آمده المحجوب  کشف 28 ۀکه در صفح» طرق الأخیار إشراك

 فۀبعلم لا تقع إلّا علی معلوم و من أشار الیه بمعر ةتعالی من أشار الیه بعلم فقد کفر، لأن الاشار
 :]ابوسـعید اعرابـی  [؛ )295اللمـع، ص (»لا تقع إلّا علـی محـدود   فۀبالمعر ةفقد ألحد لأن الاشار

 ـ. قس ؛635الصوفیه، ص  طبقات ؛227، صالانس نفحات(»لکلهّا الإعتراف بالجه فۀالمعر«  ۀگفت
خداونـد را تعـالی   «؛ )»فۀالمعر الحقیقۀثبوت  فۀبلا معر فۀالمعر«: ابوالعباس عطا در همان صفحه

 ـ ،و چندان دانند که نجات یابنـد  ،کمال او کس نداند، همگنان او را چنان دانند که هسته ب ا ام
 )168صنامه،  صوفی(».دعوي کمال نکنند
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الاولیا،   ةتذکر(»تر است که به سخن گفتن معرفت به خاموشی نزدیک« :]ابوسلیمان دارائی[ .30
الاولیـا    ةدر تـذکر  ؛523المحجـوب، ص   کشـف (»من عرف االله کـلّ لسـانه  « :]جنید[؛ )282ص
  بن مبارك نقل شدهااز قول عبداالله  ـ217صـ از قول بایزید و در جاي دیگر ـ199صـ بار یک

؛ )404المحجوب، ص  کشف(»من عرف االله انقطع بل خرس و انقمع« :]ابوبکر واسطی[؛ )ستا
مـن  «: 531ص: ك.نیـز ر  ؛417الارواح، ص  روح(».من عرفه لم یصفه و من وصفه لـم یعرفـه  «

  )»عرفه عرف أنهّ وراء ما وصفه
. من عرفه قلّ کلامه و دام تحیره: االله علیه رحمۀبن واسع گوید در صفت عارف او محمد « .31
سخنش اندك است و حیرتش مدام، از آنکه عبارت از چیزي توان کرد که اندر  ،که بشناختآن

بـن  امحمـد  [«: 58الاولیـا، ص   ةتـذکر . قس ؛403المحجوب، ص  کشف(» تحت عبارت گنجد
، »تحیـرش «عضی نسـخ  در ب[سخنش اندك شد و تفکرش  ،که او را بشناخت هر: گفت] واسع

؛ )»دایـم گشـت  ] اساس مرجح اسـت  ۀ بر نسخ ،آمده المحجوب  کشفکه با توجه به آنچه در 
 فـۀ المعـر  حقیقـۀ الکـلام فـی   « :]ذوالنـون [؛ )401همـان، ص (»ةدوام الحیـر  فـۀ المعر« :]شبلی[

أعـرف النـاس بـاالله أشـدهم تحیـراً      « :]ابویعقوب نهرجـوري [؛ )130، صالانس نفحات(»ةحیر
 ـ و «:151الاولیــا، ص  ةتـذکر . قـس  ؛132، صالانـس  نفحــات ؛342الصـوفیه، ص   طبقـات (»هفی
بـن  ا  سهل« ؛)»تر است تر است به خداي، تحیر او در خداي سختکه عارفآن: گفت] النون ذو[

قشـیریه،   ۀرسـال  ۀترجم ـ(».دهشت است و حیـرت  :ستا غایت معرفت دو چیز: عبداللهّ گوید
 )317صالاولیا،  ة؛ تذکر545ص

در ایـن معنـی   ... یعنی اگر مدعی باشی کـذاّب باشـی  . زینهار که به معرفت مدعی نباشی« .32
ــ  الصـوفیه   در طبقـات ؛ 151الاولیـا، ص   ةتذکر(».اکبر ذنبی معرفتی إیاه: ذوالنون گفته است که

معرفت مکر خداي است «جنید،  تۀظاهراً معناي گف) به جنید و خراّز نسبت داده شده ـ646ص
 . نیز همین است) 442همان، ص(»ستا ممکور ،یعنی هر که پندارد که عارف است

علوم بر مردم فریضـه نـه، چـون علـم نجـوم و طـب و علـم حسـاب و         ۀ آموختن جمل« .33
: هر یک بدان مقدار که به شریعت تعلقّ دارد ،جز از اینه ب. هاي بدیع و آنچه بدین ماند صنعت

؛ )17المحجـوب، ص   کشـف (»...نجوم مر شناخت وقت را انـدر شـب و طـب مـر إحتمـا را     
 )394همان، ص(».مۀإنّما العلم یطلب لأداء الخد« :]ابوالحسن نوري[

ع نـاف  ،یکی علم شریعت چون بـدان کـار نکننـد   «: نجم رازي علم لاینفع را دو نوع دانسته .34
علم نجوم و کهانت، و انواع علوم فلسـفه کـه آن را    ،نفسه نافع بود، و دوماگرچه آن فی ؛نباشد
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کفـر و   ،نام نیکه را اصول نام کرده تا ب و آن ،اند خوانند، و بعضی با کلام برآمیختهحکمت می 

 ـ  و این نوع غیر نافع است فی. ضلالت در گردن خلق عاجز کنند  ،دذاته، و اگر بـدان عمـل کنن
استقامت بیفتادند  ةو بسی سرگشتگان بدین علم از راه دین و جاد. مهلک و مغوي و مضل بوند

ه کنیم، و ندانستند که معرفت حق بآنک ما علم معرفت و شناخت حقیقت حاصل می .غروره ب
 )486العباد، ص مرصاد(».قرائت و روایت حاصل نشود

 )21المحجوب، ص  کشف(».تعالی باشد و معرفت وياما علم بنده باید که در امور خداوند «. 35

لا یکمل الایمـان إلّـا بـالکف عـن      طیبۀ ةٍإلّا بثمر ةفکما لا یکمل الشجر ...« :])ص(پیامبر[. 36
 )123الارواح، ص  روح(».محارم االله

 )17المذنبین، ص  ضۀرو(».و ایمان به تقلید هرگز از شرك خالی نباشد« .37

اما بـه  «؛ )18المذنبین، ص  روضۀ(»باید دانست ایمان و معرفت عطاي خداي عزّ و جل می« .38
؛ )همـان (»هدایت خداي، همچون ایمـان منافقـان اسـت   حقیقت بباید دانست که ایمان بنده بی

لا یعرفه أحد إلّا من تعرّف إلیه و لا یوحـده إلّـا مـن توحـد لـه و لا      « :]برخی بزرگان طریقت[
الایمان تصدیق القلـب  «:] بن خفیفامحمد [؛ )416الارواح، ص  روح(»إلّا من لطّف به یؤمن به

 )424المحجوب، ص  کشف(».بما أعلمه الغیوب

و از آن جملـه   ،سـت ا کند که حقـایق ایمـان چهـار    کلابادي از قول برخی مشایخ نقل می. 39
نساء  ةاز سور 136 ۀره به آیوي با اشا .»أن یکون مشاهداً للحقّ فی کلّ وقت... وجد بلا وقت«
)و نوُا باِللَّهنوُا آمینَ آما الَّذهَا أیی هولسألا تـري أنّـه   «: کنـد  از قول ابوالقاسم بغدادي نقـل مـی  ) ...ر

 )83و  82التعرّف، ص(». ...یا أیها الذین: فقال ةو نظر ةأمرهَم بتکریر العقود عند کلّ خطر

 )1036التعرّف، ص  شرح(».و عشیّاً ةایمانک بکرجدد « :])ص(محمد[. 40

 )225، صهمان(».کفر یزول خیرٌ من ایمان لا یدوم« :])ص(محمد[ .41

الایمان عقد القلب بنفی جمیع ما تولهّت القلـوب إلیـه مـن المنـافع و     « :]ابوالحسن نوري[. 42
اشـاعره   ۀعریف نظریدر این ت» عقد القلب«ترکیب  ؛392نفحات، ص(» المضار سوي االله تعالی

فسألت بعـض مشـائخنا عـن    ... من صح ایمانه لم ینظر إلی الکون و ما فیه«؛ )آورد را به یاد می
مع حذف خواطر الانصـراف عـن االله    ةهو أن یکون الکلّ منک مستجیباً فی الدعو: الایمان فقال

ایمان آوردن به خـداي  «؛ )83و  82التعرّف، ص(»بسرّك، فتکون شاهداً لما له غائباً عما لیس له
پـس  . و درست نگردد اقبال آوردن مگر به اعراض از غیر حق ،اقبال آوردن به حق تعالی است

هر چیزي که سرّ خویش به وي مشغول کردي جز حق، به همان مقدار اعراض آوردي از حق 
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ان و الضـد  ،و اعـراض ضـد وي   ،چون ایمـان اقبـال باشـد   . و نقصان آوردي اندر ایمان ،تعالی
 )نقل کرده التعرّف  شرح ۀکه از خلاص 20ایمان و آزادي، ص(».لایجتمعان

و ضعف الایمان و قوته و مزیده و نقصه بمزید العلم باالله عزّ و جـل و نقصـه و قوتـه و    « .43
 ».کما لا یصلح الزرع إلّا بالماء و التراب، کذلک لا یصلح الایمـان إلّـا بـالعلم و العمـل    ... ضعفه

 )1/275القلوب،   قوت(

المتکلمـین و المجـادلین، فتـري     ةاهل الصلاح و التقی من عوام الناس بعقید ةفقس عقید« .44
المتکلم الحارس  ةاعتقاد العامی فی الثبات کالطود الشامخ لا تحرّکه الدواهی و الصواعق و عقید

 قواعـد (».هکـذا  ةهکذا و مر ةاعتقاده بتقسیمات الجدل، کخیط مرسل فی الهواء تفیئه الریاح مرّ
 )78العقائد، ص

لا من قلب العصا ثعباناً و شقّ القمر فإن ذلک اذا نظرت إلیه وحده لـم   ةاطلب الیقین بالنبو« .45
فلیکن مثل هـذه  ... عن الحصر ربما ظننت أنه سحر و تخییل جۀالخار الکثیرةتنضم إلیه القرائن 

مـن   المنقذ(».نظرك حتّی یحصل لک علم ضروري مجلۀالخوارق إحدي الدلائل و القرائن فی 
  )53ایمان و آزادي، ص: ك.نیز ر ؛133، صالضلال

نامـه،   صـوفی (».ًعـۀ رفت که تعالوا نؤمن سـا  درهاي صحابه میه معاذ جبل هر نیمه شب ب« .46
   )38، صهالهدای  مصباح ؛494، ص الارواح  روح: ك.نیز ر ؛182ص

  

  منابع
 .قرآن کریمـ 
یح محمدرضا شفیعی بن منور میهنی، تصحاد ؛ محماسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ـ

  .1367آگاه، تهران ، 1کدکنی، چ
 ـالآداب الاحباب و فصوص    اوراد ـ ، 1کوشـش ایـرج افشـار، چ   ه ؛ ابوالمفاخر یحیی باخرزي، ب

 .1345 تهران تهراندانشگاه 

  .1384 ، طرح نو، تهران5چ؛ محمد مجتهد شبستري، ایمان و آزادي ـ
  .1386تهران ، زوار، 10؛ قاسم غنی، چتاریخ تصوف در اسلام ـ
تهران روز، ، نشر و پژوهش فرزان3روبرت آسریان، چ ۀ؛ تونی لین، ترجمتاریخ تفکّر مسیحی ـ

1386.  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       270 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 270      89بهار و تابستان 
، 5الـدین مجتبـوي، چ   سـید جـلال   ۀ؛ فردریک کاپلسـتون، ترجم ـ )جلد نخست(تاریخ فلسفه ـ 

  .1385 تهرانسروش، 
  .1346تهران ، زوار، 1مد استعلامی، چمح ؛ فریدالدین عطّار، تصحیحالاولیا  ةتذکر ـ
، 1الزمـان فروزانفـر، چ   ح بـدیع بن احمد عثمانی، تصحیا؛ ابوعلی حسن قشیریه ۀرسال ۀترجم ـ

  .1345تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 
جواد محمـد  ۀکلابـادي، مـتن و ترجم ـ  اسـحاق  بن ابیا؛ ابوبکر التعرف لمذهب أهل التصوف ـ

  .1371تهران ، اساطیر، 1چ شریعت،
الدین ابوالقاسم سمعانی، تصحیح و توضیح  ؛ شهابالارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح روح ـ

 .1368تهران ، علمی و فرهنگی، 1نجیب مایل هروي، چ

، پژوهشـگاه  3فاضـل، چ ؛ احمد جام نامقی، تصـحیح علـی   المشتاقین  جنّۀالمذنبین و   روضۀ ـ
 .1387تهران علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

الـدین   فارسی رکـن  ۀ؛ ابوالحسن دیلمی، ترجمخفیف شیرازيسیرت شیخ کبیر ابوعبداالله ابن ـ
 .136 تهران، بابک، 1، به کوشش توفیق سبحانی، چشیمل طاري. یحیی شیرازي، تصحیح ا

یل مستملی ابوابراهیم اسماع ؛)المدعین فضیحۀین و نورالمرید(شرح التعرّف لمذهب التصوف ـ
 .1365ـ1361 تهران، اساطیر، 1د روشن، چمحم ۀبخاري، تصحیح و تحشی

تهـران  مرکـز،  ، 6محسـن حکیمـی، چ   ۀ، ترجم ـکهامبلا .ه. ؛ جشش متفکّر اگزیستانسیالیست ـ
1387.  

عبادي، تصـحیح غلامحسـین   الدین ابوالمظفّر  قطب؛ )فی احوال المتصوفه ۀالتصفی(نامه  صوفی ـ
 .1347تهران ، بنیاد فرهنگ ایران، 1یوسفی، چ

، تـوس،  1د سرور مـولایی، چ ؛ عبداالله انصاري هروي، مقابله و تصحیح محمالصوفیه  طبقات ـ
 .1362تهران 

، 6و ابـراهیم سـلطانی، چ  احمد نراقی  ۀ؛ مایکل پترسون و دیگران، ترجمعقل و اعتقاد دینی ـ
  .1388تهران طرح نو، 

  .م1966الکتاب العربی، بیروت  بن عبداالله سهروردي، دارا؛ عبدالقاهر المعارف  عوارف ـ
اه تربیـت معلـم   انتشـارات دانشـگ  (، آیـین 1قربـان علمـی، چ   ۀ؛ ویلیام رو، ترجم ـدین ۀفلسف ـ

  .1381، تبریز )آذربایجان
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، عالم الکتـب،  الطبعۀ الثانیۀد علی، غزاّلی، تحقیق و تعلیق موسی محم محمد؛ ابوالعقائد  قواعد ـ
 .م1985/ق1405بیروت 

مصطفی البابی الحلبی  مطبعۀالاولی،  الطبعۀ؛ ابوطالب مکّی، المحبوب معاملۀالقلوب فی   قوت ـ
  .م1961و اولاده، مصر، 

، سروش، 4حیح محمود عابدي، چبن عثمان هجویري، تصاالحسن علی  ؛ ابوالمحجوب  کشف ـ
  .1387تهران 

؛ ابونصر سراّج طوسـی، تحقیـق عبـدالحلیم محمـود و عبـدالباقی سـرور،       اللمع فی التصوف ـ
  .م1960، مصر هدارالکتب الحدیث

 تهران، مولی، 1ه اهتمام نجیب مایل هروي، چالدین ابراهیم ابرقوهی، ب ؛ شمسالبحرین  مجمع ـ
1364. 

 .1379تهران ، علمی و فرهنگی، 8؛ نجم رازي، به اهتمام محمدامین ریاحی، چمرصاد العباد ـ

الـدین   بـن علـی کاشـانی، تصـحیح جـلال     ا؛ عزاّلدین محمود هالکفای  و مفتاح یۀالهدا  مصباح ـ
 .1386تهران ، هما، 7همایی، چ

بعۀ نوید اسلام، ، مطالطبعۀ الثامنۀدفؤاد عبدالباقی، ؛ محمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم ـ
 .1387/ ق1425قم 

تهران ، سروش، 2زهرا پورسینا، چ ۀهیکو ایزوتسو، ترجم ؛ توشیمفهوم ایمان در کلام اسلامی ـ
1380.  

، ترجمه و توضـیح  عبداالله انصاري هروي، بر اساس شرح عبدالرزاق کاشانی ؛السائرین  منازل ـ
  .1387تهران ، طه، 1علی شیروانی، چ

، دار الکتـب  الطبعـۀ الثانیـۀ  حلیم محمود، کوشش عبداله د غزاّلی، ب؛ ابومحمالمنقذ من الضلال ـ
  .م1985اللبنانی، بیروت 

، 4صحیح و تعلیقات محمود عابـدي، چ ؛ نورالدین عبدالرحمن جامی، مقدمه، تالانس  نفحات ـ
 .1382تهران اطلاّعات، 

ـ  Marifa; R. Arnaldez, The Encyclopedia of Islam (New Edition), v.6, Leiden, 2000 

 Iman; L. Gardet, The Encyclopedia of Islam (New Edition), v.3, Leiden, 2000 ـ

 Existentialism; Charles B. Guignon, Routledge Encyclopedia of Philosophy ـــ
(General editor: Edward Craig), v.3, London, 1998 
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 ,Faith; Jaroslav Pelikan, Encyclopedia of Religion (Editor in chief: Mircea Eliade) ـ 

v.7, New York, Macmillan Publishing Company, 1987 
 Iman and Islam; Jane I. Smith, Encyclopedia of Religion(Editor in chief: Mircea ـ ـ

Eliade), v.7, New York, Macmillan Publishing Company, 1987 
 Faith; Nicholas P. Wolterstorff, Routledge Encyclopedia of Philosophy (General ـ ـ

editor: Edward Craig), v.3, London, 1998. 
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